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نمایش «مسافر» و 
«سفر یك مسافر» در خانه هنرمندان

شــرق: فیلم هاي «مســافر» اثر عباس کیارستمی  �
و «ســفر یک مســافر» ســاخته عبــاس روزبهانی از 
ســوي انجمن تهیه کنندگان ســینماي مســتند ایران 
روز سه شــنبه، ۱۱ خرداد ســاعت ۱۸ در تالار شــهناز 
خانــه هنرمندان ایران به نمایــش درمی آیند. انجمن 
تهیه کنندگان ســینمای مستند ایران، در سال ۱۳۷۹ به 
همت گروهی از تهیه کنندگان مســتقل فیلم مســتند 
تشکیل و پس از چندی به عضویت خانه سینما درآمد. 
یکی از اهداف این انجمن بردن ســینمای مســتند به 
میان مردم با نمایش فیلم مستند در تالارهای عمومی 
شهر بود. هدف، رسیدن به یک وضعیت پایدار در اکران 
فیلم مستند در سینما و اقتصادی شدن تولید و عرضه 
فیلم مستند در ایران بود. انجمن در این ۱۳ سالی که از 
نمایش پیوسته فیلم مستند در عصر سه شنبه های هر 
هفته در خانه هنرمندان ایران و به صورت مقطعی در 
تالارهای دیگر شهر از جمله در سینما آزادی می گذرد، 
راه دشوار و پرفرازوفرودی را پیموده است. حاصل این 
طی طریق و فرهنگ ســازی، به ثمرنشستن کم و بیش 
و نســبی این تلاش ها، در قالب اکران هر چند محدود 
ولی عمومی فیلم مســتند به وســیله نهادهایی مثل 
«مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی» و «هنر 
و تجربه» در چند ســالن ســینما در تهران و برخی از 
شهرســتان ها است. فیلم ســینمایی «مسافر» عباس 
کیارســتمی را همه دوستداران سینما می شناسند. این 
فیلــم که به صورت سیاه وســفید در ســال ۱۳۵۳ در 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه شــده 
است، داستان پسربچه ۱۲ساله ای به نام حسن دارابی 
را باز گو مي کند که با دشــواری فــراوان و بدون اجازه 
پدر و مادر به تنهایی از شــهر ملایر به تهران می آید تا 
مســابقه فوتبال تیم محبوبش را در ورزشگاه امجدیه 
(شــیرودی) از نزدیک تماشــا کند. او بی آنکه به فکر 
بازگشتش باشــد، همه دارایی اش را برای خرید بلیت 
از بازار ســیاه می دهد و وارد ورزشــگاه می شود، اما از 
فرط خســتگی راه، خوابش می برد و تماشای فوتبال 
را از دســت می دهد و زمانی بیدار می شود، استادیوم 
خالی از تماشــاگر است. و حالا در فیلم مستند «سفر 
یک مســافر» تهیه شــده در مرکز گســترش سینمای 
مســتند و تجربی بــه کارگردانی عبــاس روزبهانی، 
حســن دارابی، بازیگر فیلم مسافر، که اینک ۵۲ساله 
اســت، پس از ۴۰ سال که از ساخته شدن فیلم مسافر 
می گذرد، یک بار دیگر با همان شوق پیشین به تهران 
می آید نه برای تماشــای مسابقه فوتبال، بلکه دیدن 
عباس کیارستمی، کارگردان محبوبش. حسن دارابی 
این بار هم ناکام می ماند و با تمام تلاشی که می کند، 
نمی تواند عباس کیارســتمی را ببیند و شبانه ناامید و 
مغموم سوار بر اتوبوس می شود تا به ملایر بازگردد.

پرده نقره اي

گل به خودی های آقای
 سخنگوی ارشاد

حســین نوش آبادی بــه گمانم پدیــده دولت  �
یازدهــم در بخــش فرهنــگ اســت. او که حالا 
ســخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، 
پیــش از این در دولت دهم ســفیر ایران در عمان 
بود و کارشناس ارشــد وزارتی در حوزه خاورمیانه 
و عربــی. نوش آبــادی ۵۳ســاله اســت، حقوق 
بین الملــل خوانده و دو دوره نیــز نماینده ورامین 
در مجلس ششــم و هفتم بوده اســت. او ضمنا 

بنیان گذار حزب نواندیشان است. 
نوش آبادی هر هفته یا هر ماه مقابل خبرنگاران 

می نشیند و به سؤالات آنان پاسخ می دهد. 
 فارغ از اینکه نسبت او با حوزه فرهنگ، خیلی 
شفاف و مشخص نیســت، موضع گیری ها و شیوه 
پاســخ گویی او بــه ابهامات و ســؤالات مهم روز 
در حــوزه فرهنگ، گاه شــگفت آور اســت. موارد 
کم شــماری نبوده که معاونان وزیــر یا مدیران کل 
نسبت به اظهارات نوش آبادی واکنش نشان داده 

و اظهار تعجب یا گلایه کرده اند. 
مــوارد،  بســیاری  در  نوش آبــادی  ســخنان 
کارشناســانه به نظر نمی رســد و حتی گاه تا حد 
زیادی با سیاســت های کلی کــه در حوزه فرهنگ 
دولت یازدهم ســراغ داریم زاویه دارد. ســخنان 
نوش آبادی گاه بیشــتر نظر و ســلیقه شخصی او 
به نظر می رســد تا موضع رســمی ارشاد. ادبیات 
نوش آبــادی گهگاه شــنونده را یــاد دولت نهم و 

دهم می اندازد! 
به چند نمونه اخیر توجه کنید: 

«ما سه فیلم به جشــنواره کن فرستادیم و دو 
جایزه گرفتیم». 

ما؟ ایــن را دیگر همه می داننــد که دولت ها 
چیزی برای کن نمی فرستند و تازه تهیه کنندگان ما 
امسال ده ها فیلم برای این جشنواره ارسال کردند 

نه سه تا. 
«برای جمهوری اســلامی ایران زیبنده نیست 
که فیلم هایش از طریق کشــورها و شــرکت های 
غیرایرانی در جشنواره های خارجی عرضه شوند و 

موجب تحقیر ما در سطح بین الملل شود».
ایــن یکی دیگــر توضیحی ندارد جــز آنکه بر 
بی اطلاعــی گوینــده و دور بودن از حوزه ســینما 

دلالت می کند. 
«ملاحظاتی برای اکران فروشــنده وجود دارد 

قطعا رعایت می شود».
ایــن اظهارنظر عجیب، واکنــش دکتر ایوبی را 
هم برانگیخت و او رسما اعلام کرد که «فروشنده» 

هیچ مشکلی برای اکران در ایران ندارد. 
معلوم نیســت آقای ســخنگو بدون تماشای 
فیلم چگونه به این جمع بندی رســیده و تازه مگر 
این طوری  فیلم هاســت؟  ایشــان ممیزی  وظیفه 
ســنگ روی سنگ بند می شــود؟ بااین حساب باید 
اداره کل نظــارت و اصــلا ســازمان ســینمایی را 

تعطیل کرد! 
نظرات عجیب و تند او درباره اســتاد شجریان 
بی شــباهت به نظرات رســانه های منتقد دولت 

نبود: 
«رویکردها و رفتارهای وی در دهه دوم انقلاب 
به بعد باعث شــد از مردم و نظام فاصله بگیرد... 
حــال نیز خودش بایــد جبران کنــد، حداقل ها را 
بپذیرد و با یک اقدام مثبت، با یک رویکرد و تعهد 

جدید جبران کند».
یا مواضعی که درباره «رســتاخیز» و «عصبانی 
نیستم» ابراز کرد بیش از آنکه راهگشا باشد، گره ها 
را کورتر کرد. حرف هایی که درباره بیمه هنرمندان 
زد و لحــن و ادبیاتش هم موجب دلخوری خیلی 

از هنرمندان شد: 
«این طور نیســت کــه هرکس که خــودش را 

هنرمند بخواند بیمه به او تعلق بگیرد...».
معلوم نیســت چه کارکردی برای ســخنگوی 
وزارت ارشاد طراحی شده. قرار بوده واقعا سخنگو 
باشد و فعالیت های ارشاد و زیرمجموعه هایش را 
اعــلام کند؟ قرار بوده در نقش ســوپاپ اطمینان 
عمل کند؟ قــرار بوده بــرای آرامش دلواپســان 
حرف هــای آنها را از تریبون رســمی بزند؟ هدف، 
هرکدام از اینها که باشد شکست خورده و محقق 
نشده اســت. به نظر می رسد انتخاب نوش آبادی، 
به عنــوان ســخنگو و رودرروکردن مکــرر وی با 
خبرنگاران بیش از آنکه مســائل حوزه فرهنگ را 
در عرصه رســانه ســاده کند، بر مشکلات فراوان 
آن افزوده اســت. بعینــه دیده ام کــه هنرمندان 
دست به دعا شده اند آقای نوش آبادی درباره حوزه 

آنان صحبتی نکند و بر مشکلات آنان نیفزاید. 
خوشــبختانه وزارت ارشــاد معاونان نطاق و 
مسلطی دارد که هر یک بیش از نوش آبادی حوزه 
خود را می شناسند و می توانند مسائل حوزه خود 

را با منطق و آرامش تشریح و تبیین کنند. 
 اساسا برای وزارت پرحاشــیه ارشاد به اندازه 
کافی بحران و حاشــیه می سازند و این وزارتخانه 
بــه گل به خودی هــا و حاشیه ســازی های  نیازی 
ســخنگویش نــدارد. واقعیتــش اصــلا نیــازی 
بــه ســخنگو نــدارد. عملکــرد و ســخنان آقای 

نوش آبادی، این را اثبات کرده است. 

یک اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

سحر آزاد

هنر

حراج تهران، حــراج موفقي بود. در حد بالایي 
فروش داشــت. در میــان مجموعــه کارهایي که 
عرضه کــرد، کارهــاي خوب، بســیار بودنــد. کار 
درســتي که صورت گرفــت، جداکــردن دو حراج 
«هنر مــدرن» و «هنر معاصر» بــود. حراج تهران 
واقعه مهمي اســت و تأثیر آن در بازار هنر معاصر 
ایران آشکار اســت و با مداومتي که دارد مي تواند 
تبدیل به یك بســتر زمینه ســاز براي تماشــاي آثار 
مهم و تعیین ســقف قیمت هنرمندان معاصرمان 
باشــد. امــا طبیعتــا بنیان آن بر اســاس ســلیقه 

گردانندگانــش شــکل مي گیــرد و درعین حال آثار 
مهمي که به حراج ارائه مي شــود هربار مي تواند 
کیفیت هاي متفاوتي داشــته باشــد. اما این حراج 
هــم مانند هر حــراج دیگري یك امــر خصوصي 
است که نه قرار اســت آینه تمام نماي هنر گذشته 
و حــال ایران باشــد و نه تعیین کننــده حد قیمت  
آثار به فروش رســیده هنرمنــدان آن. این قیمت ها 
بر اســاس ســلیقه و رقابت بالا و پاییــن مي رود و 
بالا نشــان دهنده  درعین حــال قیمت هاي بســیار 
کیفیت قطعي آثار هنرمندانش نیســتند. این حراج 
در ســال هاي گذشته فرازونشــیب هاي خودش را 
داشته اســت و مانند هر حراج دیگري در هرجاي 

دنیا،  مي تواند نمونه هایي متوســط و نه چندان مهم 
را در خود جاي دهد. به همین خاطر اســت که در 
هر حراج معتبري اصل بر مانــدگاري یك هنرمند 
در آن حراج نیست و هنرمندها مي آیند و مي روند. 
توصیه مي کنم بــه این حراج و به حراج هاي دیگر 
بــا همین چشــم نگاه شــود و تحمیل هــر اعتقاد 
به شــدت مثبت یا منفي اي از عــدم تصور صحیح 
در مــورد جنس و هدف حراج ها نشــئت مي گیرد. 
همین جــا باید به برگزارکننــدگان این حراج تبریك 
بگویم چون به هر نوع و شکلي مي توانند هنرهاي 
تجســمي معاصر ایران را سالي یك  بار مطرح کنند 
تا مورد اســتقبال قرار گیرد. در میان مجموعه آثار 

عرضه شــده در این حراج من هم مانند هر آدمي، 
 سلیقه شخصي خودم را داشته ام و دارم. تماشاي 
نقاشي هاي زیباي منوچهر یکتایي،  ناصر عصار، ژازه 
تباتبایي، حســین کاظمي، پروانه اعتمادي، سیراك 
ملکونیــان، بهمن محصــص، لیلــي متین دفتري، 
محمد احصایي، سهراب ســپهري و بسیاري دیگر 
جــذاب بود. حراج ها را باید همان قدر جدي گرفت 
که در هرجاي دنیا هســتند؛ آینــه تمام نماي بدون 
نقص هنر یك روزگار نیستند. هرچند که نمونه هاي 
درخشــان را در میــان آنها مي تــوان یافت. حراج 
تهران، راه طولانــي و پیچاپیچي را در پیش گرفته 
اســت و اگر گردانندگان آن گمان کنند که با فروش 
هرچه بیشتر و هرسال بیشتر مي توانند رضایت خود 
از رسالتشان را به  دست آورند و آن را کافي بدانند، 

بخش عمده اي را از نظر دور داشته اند.

مطرح شدن هنرهاي تجسمی، سالی یک بار
لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری

 با دستور دادستان نیشابور
کنســرت  � تهیه کننده 

شــهرام و حافظ ناظری 
در نیشــابور مدعی شــد 
که در پی تدارک برگزاری 
کنســرت در نوبتی دیگر، 
تهدید  نیشابور  دادستان 

کــرده که در صــورت هرگونــه اقدامی، با شــهرام 
ناظری برخــورد می کند. جواد فرجــی دراین باره به 
ایســنا گفت: مجوز کنسرت نیشــابور پس از حواشی 
مختلف در هفته های گذشــته، بــار دیگر برای تاریخ 
۱۰ و ۱۱ خردادماه برای اجرا در این شــهر اخذ شــد 
و بــرای تأمین امنیت برنامه، جلســاتی با فرمانداری 
و مســئولین انتظامی داشــتیم و همکاری خوبی با 
ما شــد و همه چیز درســت و خوب پیش رفت. این 
دوســتان به من اعــلام کردند که جناب دادســتان 
از مواضع  سختشــان کوتاه آمده اند و ان شــاءاالله این 
کنسرت برگزار خواهد شد. تهیه کننده کنسرت شهرام 
و حافظ ناظری در نیشابور در ادامه افزود: صبح روز 
بعد با همراهی رئیس اداره ارشــاد نیشابور خدمت 
جناب دادستان رفتیم و ایشــان باز مخالفت خود را 
به شــکل جدی اعلام کرد. من با اشاره به اخذ تمام 
مجوزهای قانونی و قولی که آقای فرماندار به استاد 
ناظری بــرای برگزاری این برنامــه داده بودند، تأکید 
کردم که این برنامه همه مجوزها را دارد؛ ولی آقای 
دادســتان خیلی واضح تهدید به برخورد با شخص 
شــهرام ناظری در صورت برگزاری کنسرت کرد. وی 
ادامه داد: اصرار ما دراین باره بی نتیجه بود و تصمیم 
به لغو این کنســرت گرفتیم. مدیر برنامه های شهرام 
ناظری نیز در این گفت وگو لغو دوباره این کنسرت را 

در نیشابور، به دلیل دستور دادستان، تأیید کرد.

زیر آسمان فیروزه اي

دومیلیاردو  بــه  که  قیمت 
می رســد  تومان  میلیون   ۹۵۰
با دست زدن های  تالار  سکوت 
حضار شکسته می شود. همه 
منتظــر یک عدد رند هســتند، 
ســه میلیارد تومــان که روی 
مانیتــور تالار ثابــت و چکش 
حسین پاکدل روی میز کوبیده 
می شود، نقاش ایرانی بار دیگر 

رکورد خود را می شکند.  
تهــران  حــراج  پنجمیــن 
جمعه شــب، هفتم خرداد در 
هتــل پارســیان آزادی برگزار 
شــد. این دوره تفاوتی با چهار 
رضا  داشــت.  دیگــر  حــراج 
کیانیان که ســال قبل با حراج 
تهــران خداحافظی کرد، جای 
خود را به حســین پاکدل داد. 
البتــه پاکدل در حراج ســال 
گذشــته بخــش کلاســیک را 
چکــش زد تا تجربــه اجرا در 
بخشــی از این برنامه را کسب 
کند و در این دوره اجرای تمام 

حراج را برعهده داشت. 
تالار حــراج این بــار زودتر از ســال های قبل پر 
شــد و بسیاری به صورت ایســتاده مراسم را تماشا 
می کردنــد. قرار بود برنامه ســاعت ۱۸ آغاز شــود 
که بــا اندکی تأخیر، حســین پاکدل، بازیگــر تئاتر و 
تلویزیــون و عوامل اجرائی بــه روی صحنه آمدند. 
هرچند حراج به آثار تجســمی اختصاص داشــت 
امــا این فضــا مانع از آن نشــد که هنرمنــدان این 
رشته نگاهی به دستاوردهای سینمای ایران داشته 
باشــند همچنان که پاکدل ســخنان خود را با اشاره 
بــه موفقیت های اخیر فیلم «فروشــنده» آغاز کرد: 
«پنجمین حــراج تهران در هفته ای آثار کلاســیک 
و مدرن را به حراج می گذارد که ســینمای ایران با 
دریافت دو جایزه از جشــنواره کــن افتخاری برای 
ایران رقم زد. با این چنین اتفاقاتی امیدواریم بتوانیم 
ســهم خودمان را از گردش مالی عرصه فرهنگ و 

هنر به  دست آوریم».
او برگــزاری این حــراج را در ایجاد چرخه مالی 
مؤثر دانســت: «با برگــزاری چهــار دوره حراج در 
عرصه هنرهای تجســمی تحولی ایجاد شده که در 
۱۰ ســال آینده این حرکت شــتابنده کشور را در این 
عرصه با سرعت نور رو به جلو می برد. در این دوره 
برگزارکنندگان مجبور شــدند در کهکشــانی از آثار 

شاخص تجسمی ۸۰ اثر شاخص را انتخاب کنند».
پاکــدل همچنیــن از رضا کیانیان کــه در حراج 
ســال های قبل حضور داشــت، یاد کرد و بعد از آن 
با اولین تابلــوی حراج که به ناصر اویســی تعلق 
داشت، رسما حراج را شروع کرد. این تابلوی بدون 
عنوان که رقم کمینه و بیشــینه آن ۶۰ و ۸۰ میلیون 
تومان برآورد شــده بود، از قیمــت پایه ۵۰ میلیون 
تومان آغاز شــد کــه در نهایت الناز شاکردوســت، 
بازیگر ســینما ایــن اثر را بــه قیمــت ۹۵ میلیون 
تومــان خرید. همچنین به غیراز شاکردوســت دیگر 
چهره هــای هنر ماننــد پری صابــری و آنا نعمتی، 
شــهرداد روحانی و پیروز ارجمند ،مدیر سابق دفتر 
موسیقی وزارت ارشــاد، حضور داشتند. علی دایی، 
فوتبالیست شناخته شده ایرانی مانند سال گذشته از 
دیگر حاضران این جمع بــود و در کنار آنها باید به 
مسئولان دولتی مانند علی جنتی، وزیر ارشاد، علی 
مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد، شاه مرادی؛ 
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور و دیگر اهالی 
فرهنگ مثل ســیدمحمد بهشتی و مرتضی کاظمی 

اشاره کرد.
پیشنهاد به هیأت دولت

وزیر ارشــاد که پس از برگزاری حــراج به میان 
خبرنگاران آمــده بود درباره تأثیر چنین برنامه هایی 
گفــت: «به نظرم برپایــی این حــراج کار ارزنده ای 
اســت؛ کمک می کند تا هنرمندان تشــویق شــوند 
و کارهــای فاخــر خلق کننــد؛ ضمن اینکــه از کار 
هنرمنــدان خصوصــا کســانی که درگذشــته اند و 

اسمشان ماندگار شده است، تقدیری می شود».
جنتی افزود: «ما تابلوهایی در کشــور داریم که 
در حراج های معتبــر جهانی ازجمله کریســتیز با 
قیمت بالایی عرضه می شوند که این نشان از ارزش 

مادی و معنوی آثار دارد. در این ســال ها که حراج 
تهران درحال برگزارشــدن است، احساس می شود 
در داخل کشــور خریدار تابلوها بیشتر شده است و 
باید به جایی برســیم که به جای اینکه طلا و جواهر 

برای همدیگر هدیه ببریم آثار هنری هدیه ببریم».
او ســپس بــه پیشــنهادی که به هیــأت دولت 
ارائه کرده است، اشــاره کرد: «به هیأت دولت هم 
پیشنهاد داده ایم تا وقتی به خارج از کشور می روند 
و قرار اســت برای همتایان خود هدیه ای ببرند آثار 
هنــری ایــران را هدیه ببرند. مــن معتقدم هرکس 
تمکن مالــی دارد بهتریــن هدیه ای کــه می تواند 
به کســی بدهد یک اثر هنری اســت. به تدریج باید 
تابلوهای هنری ما، غیر از اینکه معرف هنر ماست، 

ارزش مادی هم پیدا کند».
یادی از پرویز کلانتری

در این دوره ۷۹ اثر در دو بخش مدرن و کلاسیک 
شامل نقاشی واقع گرا، نگارگری نوین و قهوه خانه ای 
ارائه و برخلاف دوره های پیشین آثار هنرمندان جوان 
و معاصرتــر به حراج دیگری موکول شــد. در دوره 
قبــل ۱۲۶ تابلو فروش رفته بود و با آنکه تعداد آثار 
امسال در مقایسه با سال قبل کمتر بود اما مجموع 
فــروش حراج بالاتر بود و در مجمــوع ۲۵میلیاردو 
۳۶۲ میلیون تومان حاصل این شــب بود. شش اثر، 
بالای یک میلیارد تومان فروخته شدند که چهار اثر 
آن به هنرمندانی تعلق داشــت کــه در قید حیات 
هســتند اما همچون دوره های قبل که آثار سهراب 
سپهری بالاترین قیمت  را به خود اختصاص می داد، 
در این دوره هم دو تابلو از این شــاعر و نقاش ارائه 
شــد که گران ترین قیمت پایه، تابلویی بدون عنوان 
از ســپهری با کمینه دومیلیارد و بیشینه سه میلیارد 
تومــان در ابعاد ۱۲۰ در ۱۸۰ ســانتیمتر بود. ســال 
گذشــته نیــز تابلوی ســهراب ســپهری بــا قیمت 

دومیلیــاردو ۸۰۰ میلیــون تومان رکــورد حراج را 
شکست که امسال هم تابلوی دیگری از او به قیمت 
ســه میلیارد تومان فروخته شد. البته بعد از فروش 
چند اثر، کش وقــوس تابلوی بدون عنوان دیگری از 
سپهری با قیمت پایه ۸۰۰ میلیون تومان آغاز شد که 
در نهایت یک میلیــاردو ۵۵۰ میلیون تومان فروخته 
شــد تا رتبه دوم چهارمین حراج تهران هم به خودِ 
این نقاش برســد. ۵۴ اثر نیز بــالای یک صد میلیون 

تومان فروخته شدند.
در بخشی از مراسم هم وقتی نوبت به فروش اثر 
پرویز کلانتری، نقاش و تصویرگر شناخته شده ایرانی 
رســید، پاکدل از حاضران خواســت کــه به احترام 
نقاش درگذشــته از جــای خود برخیزنــد و برایش 
دست بزنند: «هفته قبل یکی از بزرگ ترین هنرمندان 
تجسمی را از دســت دادیم اما او تا همیشه همراه 

ماست. همه به افتخار او برخیزند و کف بزنند».
تابلو کلانتری ۳۲۰ میلیون تومان فروش رفت و 
در ادامه حراج هم نقاشی از یک گلدان، اثر منوچهر 
یکتایی، هنرمند ۹۴ ســاله که به عنــوان آخرین اثر 
روی میــز حراج رفــت یک میلیــارد و ۴۷۰ میلیون 
تومان چکش خورد. تابلویی از محمود فرشــچیان 
در نخســتین حضــور در حــراج تهران بــه رکورد 
یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دست یافت. این اثر 
«تعالی» نام داشت که با تکنیک اکریلیک روی مقوا 
در ســال ۱۳۸۳ خلق شده و دو نقاشیخط آبی رنگ 
«رقص آبی» اثر ســیدمحمد احصایی و تابلو «ص+ 
ه+ ص» اثر حســین زنده رودی از دیگر آثاری بودند 

که بالای یک میلیارد تومان فروخته شدند.
هشــت اثر، بــالای ۵۰۰ میلیون تومــان فروش 
منیر شاهرودی فرمانفرمایان،  رفتند. «خانواده سبز» 
بانــوی ۹۴ ســاله که آیینه کاری و نقاشــی پشــت 
شیشــه را تلفیق کرده، ۹۰۰ میلیــون تومان چکش 

«طبیعــت  نقاشــی  خــورد. 
محصص  بهمــن  بی جــان» 
کــه در ســال ۱۳۴۷ خلــق 
شــده ۸۵۰ میلیــون تومان و 
نیز اثــری از منصور قندریز، از 
بنیان گذاران ســبک سقاخانه 
کــه در ســال ۱۳۴۳ خلــق 
شــده، ۸۵۰ میلیون تومان به 
فروش رســیدند. تابلوی «من 
و پرواز» اثر جلیل ضیاءپور از 
پیشــگامان مدرنیست ایرانی، 
۷۲۰ میلیون تومان، اثر بدون 
عنوانــی از منوچهــر یکتایی 
بدون  اثر  تومان،  ۷۰۰ میلیون 
عنوانی از حســین زنده رودی 
۶۵۰ میلیون تومان، نقاشی ای 
از حسین کاظمی ۵۵۰ میلیون 
تومان و نقاشی دوقطعه ای از 
آیدین آغداشــلو از مجموعه 
خاطرات انهدام، ســال صفر 
سال یک، ۵۰۰ میلیون تومان 
چکش خوردند. نقاشی شکار 
صادقی،  علی اکبــر  حیوانات 
نقاشــی انتزاعــی از فریــده 
لاشــایی و نیز کاری از مســعود عربشــاهی، هر سه 
روی عدد ۴۵۰ چکش خوردند. مجسمه ای از پرویز 
تناولی از ســری دیوار ۴۰۰ میلیــون تومان و اثری از 
مهدی ویشکایی که پرتره یک زن است ۳۶۰ میلیون 
تومان به فروش رسیدند. اثری از ابوالقاسم سعیدی 
۳۰۰ میلیون تومان، ســه اثر از پرویز تناولی، مسعود 
عربشاهی و ناصر عصار هر یک ۲۸۰ میلیون تومان، 
دو اثر از بهجت صدر به همراه اثری از کمال الملک 
هر یک ۲۶۰ میلیون تومان، سه اثر از جلیل رسولی، 
پروانه اعتمادی و حسین کاظمی هر یک ۲۴۰ میلیون 
تومان، ســه اثر از جعفر پتگر، کوروش شیشه گران و 
نصراالله افجه ای هر یک ۲۲۰ میلیون تومان، سه اثر 
از ژازه تباتبایی، ناصر عصار و ســیراک ملکونیان هر 
یک ۲۰۰ میلیون تومان، دو اثر از غلامحســین نامی 
و ژازه تباتبایــی هــر یک ۱۹۰ میلیــون تومان، دو اثر 
از محســن وزیری مقدم و ســیدمحمد احصایی هر 
یــک ۱۸۰ میلیون تومان، نقاشــیخط رضا مافی ۱۶۰ 
میلیون تومان، دو اثــر از لیلی متین دفتری و مهدی 
ویشــکایی هر یک ۱۴۰ میلیون تومان، اثری از حسین 
طاهــرزاده و بهزاد تبریــزی ۱۳۰ میلیون تومان، پنج 
اثر از ســونیا بالاسانیان، هوشنگ پزشک نیا، صداقت 
جبــاری، منیــر شــاهرودی فرمانفرمایان و هانیبال 
الخاص هر یــک ۱۲۰ میلیون تومــان، دو اثر بهمن 
دادخواه و عیســی بهــادری ۱۱۰ میلیون تومان و دو 
اثر از ایران درودی و هوشــنگ پزشک نیا هر یک صد 

میلیون تومان چکش خوردند.
۲۵ اثر هــم در پنجمین حراج تهران زیر یک صد 
میلیون تومان به فروش رســیدند: ســه اثر از ناصر 
اویسی، کیخسرو خروش و علی محمد حیدریان هر 
یک ۹۵ میلیون تومان، نقاشــی ســیراک ملکونیان 
۹۰ میلیون تومان، ســه اثــر از عبدالرضا دریابیگی، 
علی اکبر مزین الدوله و حســین ارژنگی هر یک ۸۵ 
میلیون تومان، دو اثر از حسین قوللرآقاسی و حسین 
محجوبی هر یک ۷۵ میلیون تومان، نقاشــی ای از 
احمــد اســفندیاری ۷۰ میلیــون تومــان، دو اثر از 
محمــود جوادی پــور و جواد حمیــدی هر یک ۶۵ 
میلیون تومان، چهار اثر منوچهر نیازی، ابوالحســن 
صدیقــی، علی اصغر پتگر و هادی هزاوه ای هر یک 
۶۰ میلیــون تومان، دو اثر از محمد مدبر و محســن 
سهیلی هر یک ۵۵ میلیون تومان، دو اثر از منصوره 
حسینی و میشا شهبازیان هر یک ۵۰ میلیون تومان، 
نقاشــی علی رخســاز ۴۴ میلیون تومان، نقاشــی 
دیگــری از احمد اســفندیاری ۴۲ میلیــون تومان، 
نقاشــی ای از جلال شــباهنگی ۳۴ میلیون تومان، 
اثری از محمــد ابراهیم جعفری ۳۲ میلیون تومان 
و نقاشی ای از حسینعلی ذابحی ۳۰ میلیون تومان.
در این حراج که ۸۰ اثر از ۶۵ هنرمند ارائه شــد، 
تنها یک اثر به فروش نرســید و علیرضا ســمیع آذر 
مدیر حراج تهران، با ابراز خرســندی بسیار از نتایج 
به دست آمده، اعلام آمادگی کرد که در چندروز آینده 
در قالب یک کنفرانس خبری، پنجمین حراج تهران 
را بــا اصحاب رســانه به تحلیل و بررســی خواهد 

نشست.

پنجمین حراج تهران ۲۵ میلیارد تومان فروخت

سهراب سپهری باز هم رکورد خود را شکست

نیروی اصلی آثار سپهری عاطفه است
محمد احصایى، نقاش

برگزاری حراج بزرگ تهران به وضوح تأثیر مثبت و خوبی در حوزه تجســمی ما دارد و 
خواهد داشت. در دو، سه روز برگزاری این نمایشگاه شاهد بودیم که افراد بسیار زیادی، 
به ویژه جوان ها و البته کســانی که خیلی درگیر این شــاخه هنری نیستند، به دیدن آثار 
آمدند و با شــکوه زیادی برگزار شــد. درنتیجه برگزاری این حراج و البته پیش تر حراج 
امارات باعث شــد تا تعداد گالری ها بیشــتر، توجهات بســیاری به سمت آنها جلب و 
به نوعی رونق آنها بیشتر شود؛ اما مخرج مشترک همه این اتفاقات این است که توجه 
عموم مردم به مقوله هنر، به ویژه هنرهای تجسمی بیشتر جلب خواهد شد و تأثیر خوبی در کار هنرمندان 
این شــاخه هنری خواهد داشت. خوشــبختانه امسال هم آثار سهراب ســپهری با استقبال خوبی مواجه 
شــد. توجه کردن به آثار ســهراب سپهری هم اتفاق جالبی است که هر سال شاهد آن هستیم. از نظر دلیل 
توجه کردن به آثارش باید گفت که شــاعرانه بودن در آثار تجســمی او باعث جذب مخاطب می شود. این 
شــاعرانگی در نقاشی ها و شــعرهایش به خوبی حس می شود و در مجموع شــخصیت دلپذیر او در آثار 
هنری اش هویدا اســت پس طبیعی اســت به هر اثر هنری ای از او که با عاطفه مردم سرو کار دارد اقبال و 
توجه شود. نیروی اصلی آثار سهراب سپهری عاطفه است و ایرانی ها هم بیشتر با این بخش سروکار دارند 
و ازاین نظر بیشــتر درگیر آثار هنری می شوند درنتیجه توجه کردن به آثار سهراب سپهری خیلی دور از ذهن 
نیســت. فروش بالای آثار او برای افرادی که علاقه مند به هنر هســتند و مایل اند تا با پرداخت مبلغ زیادی 

آثار هنری ای را که به آنها علاقه دارند، داشته باشند، کم نیست و خوشحالم که به این حراج توجه شد.

 آیدین آغداشلو
 نقاش و منتقد هنر
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